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 شماره 7760

   افقي: 
1- از ملزومات تهيه چاي- بنايي باشـــکوه و 

تاريخي در »قم«
2- سنگ گرانبهاي سبزرنگ- شجاع- سنگ طلق

3- گازي گلخانه اي که به عنوان ســـوخت بـــه کار مي رود- 
موشواره- رود طولاني اروپا

4- خـــودداري از خـــوردن- ضمير جايگزين- وســـيله اي 
کوچک براي نواختن ساز

5- نيمه ديوانه- درون محدوده- زحمت و گرفتاري- نت 
مياني

6- يک زبان برنامه نويســـي شیءگرا- تمدني کهن- بعد از 
»ل«

7- يقه آهارزده- به آخر رسيده- مقابل »مقصد«
8- کثرت آمد و شد- امر به آمدن- مادر زبان هاي اروپايي

9- مقابل »کلي«- شهر »کيوي«- اثر آلودگي بر جامه
10- اصطلاحي در عکاسي- درمان- همسايگي

11- انبار ته کشتي- عضو شناي ماهي- با »درهم« آيد- من 
و شما

12- شتر ماده- شکل لباس- گذرگاه کسب و کار
13- الهه نور يونان- جواب- گرفتگي زبان

14- مدرن- پول خرد »فرانسه«- آينده
15- پادشاه ساساني- جلگه و صحرا

 عمود ي: 
1- مســـابقه در حال پخش شبکه ســـه با مجري گري »رضا 

رشيد پور«- کرکري
2- فرا گيرنده- لايه اي در جو- دور دهان جانور

3- ورم، برآمدگي- جمع جريمه- مژده
4- قضاوت مغرضانه- از مرکبات

5- چاشني گوجه اي- مقعر- کارد
6- نشانه فعلي جمع- نپخته- شـــيفته- احداثش باعث 

رونق کشاورزي است
7- غارت- فرزند نتيجه- دير وقت

8- از مردم هرات- کشمکش، مشاجره- لولاي پا!
9- بچه ننه!- سوغات قم- از اعداد ترتيبي

10- عدد ورزشـــي- داراي جراحت در بدن- دوري- مشک 
آب

11- پسر نيست- بخشش- مخفف ماه
12- همگي- لبريز و پر

13- شهري حومه لاريجان آمل- نوآور- بيماري فصل سرما
14- ســـازمان اقتصادي منطقه اي- ســـرزميني باستاني- 

لباسي زنانه
15- آشفته و درهم- نام کوچک »اسکورسيزي«

   افقي: 
ســعادت«-  نويســنده  »کيميــای   -1
به عنوان منبــع توليــد حــرارت و انرژي 

گرمايي در آزمايشگاه از آن استفاده مي شود 
2- شرکت خودروســاز فرانسوي- فيلم »محسن قرايي«- 

تيم اسپانيايي
3- مايه دردسر- اداره کننده- از رگ هاي مهم بدن

4- شهر »سوئيس«- گوشت آذري- رام کردن
5- متضاد »ماده«- سوي راست- اسب دواني- فلز هادي

6- شادمان- خراش و آسيب- ورزش خيس!

7- دورافتاده- فارسي زبان- کم
8- نهايي- سوهان کارد تيزکني- گرمابخش فصل سرما

9- گياهي دارويي- نمايشگاه نقاشي- کوهه
10- رشته شمشيربازي- پاکدامني- فراواني

11- دهان کجي- سنگ معدني- گوشه نشيني- رنجوري
12- چست و چابک- فتنه جو- صفت هاي فردي

13- عامل بيماري ايدز- واقف- نويسنده
14- افزونه پول- فيلم »همايون اسعديان«- مراقب

15- از صنايع دستي قديمي بوشهر- رايانه نسبتاً سبک

 عمود ي: 
1- غرغر- شهری در »آلمان«

2- حشره نيشدار- پي در پي- همدم
3- نغمه- پوست تيره شده- دانش آموز درس خوان

4- مجلس آلمان- پايتخت ژاپن در گذشته

5- تصديق فرنگي- سطح و ظاهر ساختمان- ميوه خام
6- خــون- پرســتش- شــهري کوهســتاني از توابــع آمل- 

خزيدن روي زمين
7- ساک مسافرتي- دومين روزنامه پرتيراژ جهان- تصديق 

عامي
8- زيردست ارباب- شرمساري- عالي، عجيب

9- ميغ- کشاورز- مؤلف »لَمَعات«
10- آواز قورباغــه- دســتگاهي جهنــده کــه بــه فضــا پرتاب 

مي شود- درنده جنگلي- سعي
11- هر قطعه از شطرنج- پيکان- دلير

12- فکر ترديد آميز يا آزار دهنده- درهم کشيدگي چهره و ابرو
13- گلر تيم ملي »آلمان«- چيزي که روي آب حرکت کند- 

گفت و گو
14- تحت- نوشته شده- پايدار

15- استاني در »ژاپن«- استاندار ايران قديم

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

579

28

921

632

14
856

237

51

463

3615

16257

594

67

8324

25

894

19367

9415

25

893

98642

3681

61423

9214

59367

947

13

486

154

31

83

86291

37

45

729

957

جــــدول  سـودوکو

خيلی سخت سخت

متوسط آسان
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بازگشايی رستوران ها و اغذيه فروشی ها
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هاگهانپدروبشاد1

نيريشودرگيکسا2

رماسميرممالکر3

انوهايبيکلي4

پيدانغالباتو5

ابهنابرودزمش6

ردکيزورماراپس7

سوسکلريايمسول8

ينرولاسنهکتشي9

تهچوانيللتهم10

اپهجريشاويهي11

جرموکهجهلوس12

يويندشاولانيس13

کارفنوبجتسدرو14

يزاسلفقورهدايپ15

123456789101112131415

هرکتسيزنليدباب1

تکارتغوردپيکا2

کگنسيارسنومام3

ووبالقلبهرد4

جنکدکهابوريا5

ناسيناپاکيمد6

يلدهدهتوسارما7

فالويويلالويو8

روبصخرسونبجار9

دروکبانااقني10

االارنژلدرپل11

ودکفهوهايده12

دنبدهورينهرمخ13

نيرارنيتسناتت14

اساشنيکرگيدمان15

یک لقمه دور از چشم کرونا
پايان دورکاری و تغيير سبک اغذيه فروشی ها

من خودم الان 
دومین بار است 

آمده ام ساندویچ 
بخرم دیگر از وقتی 

دورکاری ها برداشته 
شد و آمدیم سرکار، 

برگشتیم به روال 
سابق و مجبورم 

بیایم از بیرون غذا 
بخریم. راستش 

خیلی حس خوبی 
ندارم ولی همین که 
می بینم فروشنده ها 

رعایت می کنند 
حالم بهتر می شود. 
امروز رفتم از بالای 
خیابان نیلوفر همه 

غذاخوری ها را 
یکبار چک کردم تا 
مطمئن شوم کدام 

از همه تمیزتر است 
و بالاخره این یکی 

که همه چیزش دیده 
می شد به چشمم 

آمد

در آســتانه تولــد دو ســالگی ویــروس 
کرونا بــا جامعه ای روبه رو هســتیم که 
از دو ســال پیــش خــود، ماننــد رؤیایی 
کــه  روزگاری  می کنــد.  یــاد  دراز  و  دور 
می شــد با خیــال راحــت روی صندلی 
گاز  کالبــاس  ســاندویچ  بــه  و  داد  لــم 
محکمــی زد. فرقی هــم نمی کرد کجا 
باشــی؛ فروشــگاهی، وســط راهروهای 
تنگ و شــلوغ متــرو یا فضای دربســته 
یــک رســتوران. ابتــدای فصــل ســرما 
هم می شــد از گاری ســرچهارراه لبو یا 
باقالــی داغ خریــد و گوشــه ای ایســتاد 
و بــه آســمان بارانــی خیــره شــد. بعد 
از همه گیــری چــه به روز این شــغل ها 
آمــده؟ مــردم و فروشــندگان در ایــن 
آن  کردنــد؟  تغییــری  چــه  وضعیــت 
طــور کــه خانــم انــواری صاحــب یــک 
ســاندویچی در مترو می گوید: »شــاید 
دیگر هیــچ وقت مانند ســابق نگذارم 
آشپزم بدون ماسک ساندویچ درست 

کند.«
مترو مفتح غذاخوری هایی دارد که در 
میانــه روز صندلی هــای خالــی فضای 
اکبــر  می زنــد.  ذوق  تــوی  آن  بیرونــی 
تعریــف می کنــد کــه همیــن دو ســال 
پیــش این ســاعت ها جــای خالی روی 
همیــن چنــد صندلــی پیــدا نمی شــد. 
و  می آمدنــد  ظهــر  موقــع  کارمنــدان 
می رفتند اما حالا همه چیز به صورت 
بسته بندی در نایلون و کیسه های جدا 
دســت مشتری ها می رسد. همین طور 
که حرف می زند، سفارش ها را با پیک 
موتــوری هماهنگ می کند و 10 نایلون 
پر از ســاندویچ به آدرس های مختلف 
می فرســتد: »دیگــر بــه ایــن وضعیت 
عــادت کردیــم، روزی دوبــار ماســک 

عوض می کنیــم و چهاربار دســتکش. 
بــه خرج هــای مــا ایــن ریزخرج ها هم 
اضافه شده است.« اکبر تقریباً 6 سالی 
ســاندویچی  فروشــگاه  ایــن  در  اســت 
کارمنــد صاحــب مغــازه ای اســت کــه 
حالا حضور ندارد. او خدا را شاکر است 
کــه لااقل غذا نمی توانــد ناقل ویروس 
باشــد وگرنه باید در مغازه را می بست 
کار  بــی  دوســتانش  از  خیلــی  مثــل  و 

می شد.
کمی آن ســوتر نمایندگی ســاندویچی 
قدیمــی دیگــری اســت. داخــل ســالن 
انــواری  خانــم  فروشــگاه  کوچــک 
صاحب فروشــگاه نشســته پشت میز و 
2 صندوقدار خانم مشــغول ســفارش 
روزهــای  از  انــواری  هســتند.  گرفتــن 
اول شــیوع می گویــد کــه مجبور شــدند 
از آن  پاییــن بکشــند و بعــد  را  کرکــره 
مشتری هایشان به خاطر محدودیت ها 
کــم شــد: »آن موقع هــا اصلًا مشــتری 
داخل سالن قبول نمی کردیم الان هم 
مــردم خیلــی میلی به داخل نشســتن 
ندارنــد اما این مــدت تأثیــرات زیادی 
روی مدل کاســبی ما گذاشت. الان من 
نمی گــذارم یــک لحظه آشــپزم بدون 
دســتکش  و  لبــاس  و  کلاه  و  ماســک 
باشد و حالا حالاها این وضعیت ادامه 

خواهد داشت.«
مشتری داخل می آید و بعد از انتخاب 
ساندویچ می خواهد پول نقد پرداخت 
کنــد امــا متصــدی صنــدوق خواهــش 
می کنــد کــه کارت بکشــد. کارت را کــه 
زدن  و  قیمــت  کــردن  وارد  می کشــد 
رمــز به عهــده خــود متصدی اســت تا 
کمترین تماس بین مشــتری و وســایل 
»تمــام  باشــد:  برقــرار  مغــازه  داخــل 
نایلون هــای مــا هــم ضدعفونی شــده 
اســت. بچه ها هم یکسره دست شان را 

ضدعفونی می کنند.«

این از ظرف بزرگ الکل روی پیشخوان 
پیداست. راستی یادتان هست پیش از 
شــیوع کرونا چند بار قبل از غذا دســت 
خــود را می شســتید یــا چقــدر برایتــان 
مهم بــود که رونــد آماده شــدن غذا را 
از نزدیــک ببینید؟ همه ایــن عادت ها 
بعــد از کرونا بــه وجود آمــده و به نظر 
می رسد دست کشیدن از آنها دیگر کار 

راحتی نباشد.
وارد کبابــی کوچــک خیابــان مطهــری 
می شــوم؛ مــردی بــا ماســک از پشــت 
یخچــال بیــرون می  آید. آنقدر ماســک 
تمیــز و محکمــی زده که بــا اولین نگاه 
حس خوبی به مشــتری می دهد. البته 
ایــن رعایت ها بــرای مجید کــه به قول 
خودش یک عمر بــی خیال مریضی و 
میکروب و ویروس بوده راحت نیست. 
مجیــد صادقانــه تعریــف می کنــد کــه 
تا پیــش از کرونــا تمیــزی میزها خیلی 
اهمیت نداشت چون هم مشتری زیاد 
بود و نمی رســید، هم اینکه اصلًا برای 
چه کســی اهمیت داشت؟ او می گوید: 
»همــان اوایل خــودم یک بــار مریض 
شــدم و فهمیــدم بایــد جــدی بگیــرم 
وگرنه هر چه درمی آورم باید پول دوا و 
دکتر بدهم. از طرفی  اگر هم این کار را 

نمی کردم، مشتری فرار می کرد.«
بــا  نشــده  شــلوغ  ســرش  هنــوز  کــه  او 
حوصلــه مرا بــه آشــپزخانه می بــرد تا 
بابــت  شــده  مصــرف  دســتکش های 
همین چند ســیخ کباب صبــح تا ظهر 
را نشــانم دهد. نگاهی به داخل سطل 
زباله می اندازد، سرش را بالا می آورد و 
به چشمانم نگاه می کند و بعد می زند 
زیر خنده، انگار خودش هم این میزان 

از رعایت پروتکل ها را باور ندارد.
و  می نشــینیم  صندلــی  روی  بیــرون 
حــرف به لبو و باقالی فــروش  و نوبری 
می افتد که به نظر حالا شــغلی ناپدید 

کــه تقریبــاً 15  شــده می آیــد. مجیــد 
ســال اســت اینجا کار می کنــد تعریف 
می کند که سید مرتضی را می شناخت 
کــه هــر فصــل روی گاری یــک چیــزی 
می فروخــت: »دقیقــاً بعــد از عیــد 99 
او  از  خبــری  دیگــر  محدودیت هــا  و 
نــدارم. شــاید هــم کرونــا گرفتــه مرده 
آدم چه می داند.« دوتایی می نشینیم 
فکــر می کنیــم کــه آخریــن بــاری کــه 
را  خیابانــی  غذاهــای  فروشــنده   ایــن 
دیده ایــم کی بوده؟ مرتضی نگاهی به 
یخچال ویترینی پــر از کباب می اندازد 
و بــا خنــده می گویــد: »عشــق می کنی 
اســت؟«  مرتــب  چیــز  همــه  چقــدر 
حــس می کنم تــا آخر هم بــاور نکرده 
مــن خبرنگار هســتم و پیــش خودش 
فکــر می کنــد از وزارت بهداشــت برای 

سرکشی آمده ام.
روبــه روی ســاندویچی می ایســتم و از 

پشت شیشه به آشپزی نگاه می کنم که 
با ماسک سه بعدی محکم و دستکش 
و کلاه مشــغول در آوردن  هات داگ از 
روغــن و تفــت دادن قارچ هــا روی پنیر 
اســت. کمــی آنطرف تــر فــرد دیگــری 
با دســتکش و ماســک داخــل نان های 
ســاندویچی کاهو گوجه و ســس اضافه 
می کنــد تــا آمــاده باشــند. میز بــا الکی 
روی آن و دســتگاه پــز جلــوی در قــرار 
گرفته و کســی اجازه داخل شدن ندارد 
اما می شــود از بیــرون همه چیز را دید. 
رضــا کــه پشــت دخــل نشســته از کــم 
شــدن مشتری ها بعد از کرونا می گوید: 
»راســتش هــم قیمت هــا بــالا رفتــه و 
هــم کرونــا مشــتری را کــم کــرده. هنوز 
نتوانســته ایم مانند 2 ســال پیش دخل 
بزنیــم اما این روزهــا کمی اوضاع بهتر 
شــده. خیلی ها کــه می آینــد می گویند 
بعد از دو سال آمده اند از مغازه خرید 

کننــد.« یکی از مشــتری ها که روبه روی 
مغــازه، بر لبــه باغچه کوچک نشســته 
ســر حــرف را بــاز می کنــد و می گویــد: 
»مــن خــودم الان دومیــن بــار اســت 
آمده ام ســاندویچ بخرم دیگر از وقتی 
آمدیــم  و  شــد  برداشــته  دورکاری هــا 
و  ســابق  روال  بــه  برگشــتیم  کار،  ســر 
مجبــورم بیایــم از بیرون غــذا بخریم. 
راســتش خیلــی حــس خوبــی نــدارم 
ولــی همیــن کــه می بینم فروشــنده ها 
رعایــت می کنند حالم بهتر می شــود. 
امــروز رفتــم از بــالای خیابــان نیلوفــر 
چــک  یکبــار  را  غذاخوری هــا  همــه 
کــردم تــا مطمئن شــوم کــدام از همه 
تمیزتــر اســت و بالاخــره ایــن یکی که 
همه چیزش دیده می شــد به چشــمم 

آمد.«
شــنیدن  مشــغول  کــه  فروشــنده 
حرف هــای ماســت می گویــد روزی که 

ایــن کار را شــروع کردیــم و مغــازه را 
دکــور زدیــم اینکــه همه داخــل مغازه 
و جزئیــات را ببیننــد خیلی مورد قبول 
باقی مغازه دارها نبود: »حالا با شــیوع 
کرونــا این شــده برگــه برنده. تــا امروز 
چنــد نفــری ایــن جملــه را گفته اند که 
همیــن دیــدن همــه رونــد پخــت و پز 

باعث شده مشتری شوند.«
ایــن روزهــا نگاهــم دنبــال چرخی هــا 
و فروشــنده های خیابانــی اغذیــه بــود 
ســرک  تهــران  نقــاط  از  خیلــی  بــه  و 
کشــیدم واقعــاً دیگر حتی یکــی از آنها 
را هــم ندیــدم. اگــر هــم جایی باشــند 
فکر نمی کنم کار و بارشان سکه باشد؟ 
کرونا خیلی از شــغل ها را ناپدید کرد و 
یا ســبک شــان را تغییر داد. تغییراتی 
بــه  از آنهــا  پــاره ای  کــه دامنــه لااقــل 
ســال های پــس از کرونــا هــم خواهــد 

کشید.

محمد معصوميان
گزارش نويس
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